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  ١٩سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ رِينناً آخقَر مهدعب نا مأْنأَنش أَفَلاَ  ﴾٣١﴿ثُم هرغَي إِله نا لَكُم مم وا اللَّهدباع أَن مهنولاً مسر يهِما فلْنسفَأَر

ا بشر مثْلُكُم أُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا ما هذا إِلَّوقَالَ الْملَ ﴾٣٢﴿تتقُونَ 

أَيعدكُم أَنكُم  ﴾٣٤﴿إِنكُم إِذاً لَخاسرونَ ولَئن أَطَعتم بشراً مثْلَكُم  ﴾٣٣﴿يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ 

إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا  ﴾٣٦﴿هيهات هيهات لما توعدونَ  ﴾٣٥﴿إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ 

 ينوثعببِم نحا نما ويحنو وتم٣٧﴿ن﴾  نِينمؤبِم لَه نحا نمباً وكَذ لَي اللَّهي عرلٌ افْتجإِلَّا ر و٣٨﴿إِنْ ه﴾  بقَالَ ر

 ونا كَذَّبنِي بِمر٣٩﴿انص﴾  ينمادن نبِحصيلٍ لَّيا قَلم٤٠﴿قَالَ ع﴾ غُثَاءً فَب ماهلْنعفَج قةُ بِالْححيالص مهذَتداً فَأَخع

 ينممِ الظَّال٤١﴿لِّلْقَو﴾  رِينوناً آخقُر مهدعب نا مأْنأَنش ونَ  ﴾٤٢﴿ثُمرأْختسا يما ولَهأَج ةأُم نم بِقسا ت٤٣﴿م﴾  ثُم

ا كُلَّأَررتا تلَنسا رلْنسعا بنعبفَأَت وها كَذَّبولُهسةً راءَ أُما جونَمنمؤمٍ لاَّ يقَوداً لعيثَ فَبادأَح ماهلْنعجضاً وعم به٤٤﴿ض﴾  

 در قرآن» ارسال«بيان برخي موارد استعمال كلمه 

 در اينجا ١﴾أَرسلْنا إِلَيهِم﴿يا  »ارسل اليه«گويند مي ،»في«شود نه با استعمال مي» إليٰ«معمولاً با » ارسال«كلمهٴ 

يعني دربارهٴ اينها كه ايـن   ﴾فيهِم﴿» أرسلنا إلي رسولنا«يعني  ﴾فَأَرسلْنا فيهِمستعمال شده است فرمود: ﴿ا» في«با 

                                                
  .٧٠سورهٴ مائده، آيهٴ .   ١
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كه  ﴾فَأَرسلْنا فيهِم رسولاًاستعمال شد ﴿» في«اند از اين جهت با قوم، ظرف رسالت و حوزهٴ اجرايي رسالت رسول

 ا بود اينها هيچاي براي نپذيرفتن نداشتند با فرهنگ اينها آشنا بود ساليان متمادي در بين انهاين رسول از خود آ

﴾ اما آايي كه نپذيرفتند موانع قبول را ذكر فرمود. اين تعليق حكم منهماينها زندگي كرد و آزمون خوبي داد پس ﴿

 .به عليت است مشعر بر وصف

 موانع اساسي پذيرش معاد از طرف مترفين مشرك

و  اندناند متكاثرااند مسرفيناند مترفيناند جزء اشرافملأ يعني افرادي كه چشم پركن ﴾وقَالَ الْملَأُنكه فرمود: ﴿اي

مانع قبول  يعني كفر به توحيد مانند آن، خود ملأ بودن زمينهٴ برتري خواستن را به همراه دارد (يك) كفري كه داشتند

گفتند مرگ، پايان راه است كردند ميد اينها حيات را در همين دنيا خلاصه ميبود (دو) تكذيب آخرت مانع سوم بو

قَد أَفْلَح الْيوم پوسد چون مرگ پايان راه است بعد از مرگ خبري نيست در دنيا بر اساس ﴿ميرد ميو انسان كه مي

است از پوست به در آمـدن اسـت نـه    بايد زندگي كرد اما انبيا آمدند بفرمايند مرگ، آغاز هجرت  ١﴾منِ استعلَي

بايد زندگي كرد. اين نگاه  ٢﴾قَد أَفْلَح من تزكَّيبعد از مرگ پاداش و كيفر هست پس در دنيا بر اساس ﴿ ،پوسيدن

اين ملأ بودن يك سبب از اسباب نكـول و   ﴾وقَالَ الْملَأُانبيا مورد انكار مترفين و ملأ و كفّار و منكران معاد بود ﴿

كار است، كفرِ به توحيد سبب دوم، تكذيب لقاء الآخره سبب سوم و چهارم. اين دو سبب يكجا ذكر شده اسـت  ان

چون در آخرت خدا را با چشمِ » كذّبوا بلقاء االله في الآخره«تكذيب لقاء الآخره گاهي آن وسط محذوف است يعني 

ه در قيامت چه در خواب چه در بيداري در همهٴ بينند. رؤيت خدا با چشمِ ظاهر چه در دنيا چه در برزخ چجان مي
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مراحل خمسه مستحيل است اما شهود خدا با قلب ممكن است انبيا ديدند اوليا ديدند و ما را هم امر كردند كه با چشمِ 

گوينـد  مي همين كفار شودهمه مي نصيبجان خدا را زيارت كنيم و ببينيم، اگر در دنيا نصيب كسي نشد در قيامت 

﴿بارنعمسا ونرصا ابچون ﴿ ١﴾نقالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموذات اقدس الهي در قيامت با ظهورِ بيشتري تجلّي  ٢﴾ي

نند چه اينكه خود آخرت را هم كها لقاء خدا را در آخرت تكذيب ميشود. برخيكند و همهٴ موانع برطرف ميمي

» لقاء االله في الآخره«يكي مطرح است  ﴾كَذَّبوا بِلقَاءِ الْآخرةدو سبب از اسباب نكول در ﴿ كنند، بنابراينتكذيب مي

  خب اين موانع براي قبول هست. ،يكي لقاء خود آخرت

  پاسخ شبهات تحقيرآميز مترفين مشرك در برابر نبوت

چون چهرهٴ سياسي، چهرهٴ اجتماعي، چهرهٴ رسمي مملكت ملأ بودن اينها  ﴾وأَترفْناهم في الْحياة الدنيافرمود: ﴿

اينها  ﴾وأَترفْناهم في الْحياة الدنياگذراني و عياشي اينهاست فرمود: ﴿ناظر به خوش ،شود ملأ، اترافبودند اين مي

اين را خدا براي ما  !د يعني ايناين را به عنوان تحقير گفتن ﴾ما هذاموانع قبول و ايمان است. آا چه گفتند؟ گفتند: ﴿

بريم عربي هم همين طور تحقير به كار مي هنگام چنيني رافرستاد همان طوري كه ما در ادبيات فارسي تعبيرات اين

اين تحقـير   ﴾ما هذا! اينها تعبير تحقيري است. ﴿داين را فرستاده! آدم قحط بود اين را بفرست ﴾هذَا الَّذي أ﴿است 

دو مشكل. قبلاً گذشت كه يك شبههٴ كلامي داشتند به صورت برهان،  ﴾مثْلُكُماين يك مشكل، ﴿ ﴾بشرإِلَّا است ﴿

تواند با خدا رابطه داشته باشد پيغمبر بشود يك شبههٴ كلامي داشتند به صورت جدل. برهان اين بود كه اصلاً بشر نمي

ين يك) دوم اينكه نقض و جدل داشتند كه اگر ايـن  هاست (ااگر پيغمبري هست و رسالتي هست حتماً براي فرشته
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گويند بايد بر ما شود كساني با او سخن ميكنيم چيزي بر او نازل ميكند ما هم با او فرقي نميبشر كه با ما فرقي نمي

ايـن دو شـبهه در خـلال    » حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد«هم نازل بشود با هم سخن بگويند چون 

اين تبيين تماثل است كـه چـرا مثـل     ﴾يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَهاي ديگر گذشت. خب ﴿ثبح

خوابد مثل شما. نه در اصلِ خواهد ميبراي اينكه مثل فرشته نيست كه با تسبيح زندگي كند اين هم غذا مي ،شماست

يأْكُـلُ ممـا   بلكه ﴿» يأكل و يشرب«ب مأكول و مشروب هم مثل شما نه تنها اَكل و شرب مثل شما، بلكه در انتخا

كه اين دو محذور را  ﴾ولَئن أَطَعتم بشراً مثْلَكُمپس تماثل كامل است. بعد گفتند: ﴿ ﴾يشرب مما تشربونَ﴿ ،﴾تأْكُلُونَ

خسارت در اين است كه شما شبيه خودتان را بر  ﴾ذاً لَخاسرونَإِنكُم إِباز ذكر كردند يكي اصل بشريت يكي تماثل ﴿

  خود مسلّط كنيد و حرف او را گوش بدهيد

  ترين مشكل اعتقادي مشركينانكار معاد مهم

ترين مشكلي كه براي جوامع بشري بود و هست همين مسئلهٴ معاد است چون مستحضريد كه مسئلهٴ مبدأ و مهم

الوجودي در عالم هسـت آن را غالـب مشـركين پذيرفتـه بودنـد و      اصلِ اينكه واجب كندخيلي مشكل را حل نمي

ما دوتا واجب نداريم. خالق كلّ، خالق  كهالوجود وحده، شريك ندارد اين را هم غالب مشركين پذيرفته بودند واجب

ندارد اين هم حرف اين خالق هم واحد است و شريك  در اينكه اين هم حرفي نداشتند و در آسمان و زمين خداست

ايي است نسبت به نداشتند  او مدير كلّ است رب گانه و حرف نداشتند در اين امور پنج اين همالأرباب است رب

حالا انسان را چه كسي بايد اداره كند رب انسان چه  ،ماند مسئلهٴ ربوبيتمانند آن مشركين هيچ مشكلي نداشتند. مي

ها را از چه است رب زمين چه كسي است رب دريا چه كسي است اين كمك كسي است رب كشاورزي چه كسي

اند ما باند و مقرِّرابط بين ما و خدايند شفيع ،گفتند آن اربابكسي بخواهيم اينجا گرفتار ارباب متفرقه بودند و مي
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گفتند هم انكار معاد بود ميترين مشكل اينها شد و مهمبايد اينها را عبادت كنيم مشكل مشركين از اينجا شروع مي

اين است كه تمام مشكل اين است  »ص«انسان كه مرد تمام شده است هر كسي هر چه كرد، كرد. تعبير سورهٴ مباركهٴ 

قيامتي نباشد چه كنتـرلي  معاذ االله ـ  ـاينها چون قيامت را فراموش كردند خب اگر  ١﴾بِما نسوا يوم الْحسابِكه ﴿

  كند ديگر،عقايد و افعال و اخلاق ماست هر كس دستش هر چه رسيد ميبراي اعمال و 

  اصرار قرآن جهت اثبات تأثير اعمال در امور اخروي

اصرار قرآن كريم بر اين است كه هم ربوبيت جزئي و موضعي را ثابت كند كه او رب شماست اله شماست معبود 

افتد در خـطّ  زنده است (يك) يك موجود زنده مي ،رود عملشماست و هم مسئلهٴ معاد را كه هيچ عملي از بين نمي

افتد در توليد (دو) براي اينكه ما تعطيل در عالَم هستي نداريم كه چيزي موجود باشد و بيكار، اگر ما كاري كرديم مي

 يرند نه با ديگريهمهٴ اين توليدها با ما درگ ؛لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد، مقارناتي دارد ،خطّ توليد

شود اين محال است اينكه فرمـود:  عملِ كسي اشتباهاً پاپيچ ديگري  هيچ اشتباهي در صحنهٴ هستي نيست كه )سه(

خب، پس اصل اول اين است كه عمل نابود  ٣﴾وأَنَّ سعيه سوف يريهمين است ﴿ ٢﴾أَن لَّيس للاِْنسان إِلَّا ما سعي﴿

لوازمي  ،افتد در خطّ توليدست كه هيچ موجودي در جهان بيكار نيست اگر چيزي موجود شد ميشود دوم اين انمي

شود يك اردو سوم اين است كه همهٴ اينها با خود كشد ميدارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد طولي نمي

پاپيچ ديگـري بشـود دامـنگير خـود آدم     هيچ عملي اين طور نيست كه اشتباه بكند  ؛اند و لاغيرفاعل در ارتباط

                                                
  .٢٦سورهٴ ص، آيهٴ .   ١
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اين  ٥﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين، ﴿٤﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌهر كسي گرفتار اين اردوست ﴿ :شود. چهارمي

 ـ  گيرد آدم مرهون استآدم را مياردو دور  رش وقتي بدهكار باشد بايد گرو بدهد ديگر، گرو با زمين و خانـه و ف

اش را گرو بدهد يا زمينش را گرو بدهـد ايـن   گيرند نفرمود انسان معصيتكار بايد خانهنيست خود آدم را گرو مي

هـا دلشـان   بينيـد خيلـي  رهين، فَعيلِ به معني مفعول است هر كسي در گرو كار خودش است آزاد نيست اينكه مي

مثبت انجام بدهند خب شما در گرو اين اردويي اينـها كـه    خواهد كارِ خوب بكنند نماز شبي بخوانند چهارتا كارمي

هذه  عألا حر يد«شود. خب فرمود: تا آا اصلاح نشدند كه آدم آزاد نمي كنا را اول اصلاح كنند آرهايتان نمي

اند يا بدهكار اين كاره شود اصحاب يمينانسان تا دينش را نداد حق االله را نداد حق الناس را نداد آزاد نمي ٦»اللُّماظة

كساني   ٧﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ ٭ إِلَّا أَصحاب الْيمينِكنند فرمود: ﴿نيستند يا اگر بدهكارند دينشان را اَدا مي

دشان را شوند يا اگر بدهكار شدند و گرو رفتند فوراً خواند يا بدهكار نيستند گرو نميكه در صحابت يمن و بركت

﴾ قـرآن  إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيازنند كه ﴿كنند خب، اينها آزادند اينها كه آزاد بودند ديگر آن حرف را نميآزاد مي

كريم اصراري كه دارد اين است كه مسئلهٴ معاد را مسئلهٴ روز كند چون انسان هر عملي كه انجام بدهد بايد جوابش 

پذيرفتنـد كـه بلـه يـك     اش كـم بـود ايـن را مشـركين مـي     ثمرهٴ علمي داشت و ثمرهٴ عملـي  را بدهد ديگر لذا آنكه

الوجودي در عالم هست (يك) واحد هم هست شريك ندارد (دو) رب الأرباب و مدير كلّ هم هسـت (سـه)   واجب

السماء است الأرض است به دست ربالآلهه هم هست (چهار) اما كار به دست چه كسي است؟ كار به دست رباله

قه است بعد از مرگ هم كه خبري نيست. اصرار قرآن اين است كه بگويد نه، به دست ربالانسان است ارباب متفر
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همهٴ كارها به دست خداست (يك) و بعد از مرگ خبري هست هر انساني گرو كار خودش است (دو) و هيچ عمل، 

كنند همهٴ اينها به صاحبانشان مربوط اسـت  اي اشتباه نميان ذرهكند اين ميلياردها عمل و كار هيچ كدامشاشتباه نمي

  خب.

  كند.در دنيا بعضي از موارد هست كه عمل فرد ديگران را گرفتار مي :پرسش

اوايلش گذشـت فرمـود اگـر     »نساء«نه، ديگري نيست مگر اينكه رابطه داشته باشد. در سورهٴ مباركهٴ پاسخ: 

ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافاً بد نگذرد به ايتام ديگران ستم نكنيد ﴿ هايتانمنديد كه به بچهعلاقه

قُوا اللّهتفَلْي هِملَيافُوا عهايتان ستم شود به ايتام ديگري ستم نكنيد ارتباطي بـين پـدر و   ترسيد به بچهاگر مي ٨﴾خ

  .هاي خودش هم هستبعد از مرگ نگران اوضاع بچهفرزند و امثال ذلك هست انسان 

گذارند كه به طرف انبيا بيايند لكن اين اي را هم نميكنند عدهاشراف كه خودشان اصلاً عمل نكردند و نميخب 

بعـد وقـتي ديدنـد اينـها از اطـراف       كردنـد مـي پيغمبرانشان جدا  اطرافافراد مستضعف و پابرهنه و ضعيف را از 

شوند به پيامبرانشان گفتند كه ما با كساني باشيم كه اراذل و اوباش هستند تو افراد اراذل را دور جدا نميپيامبرانشان 

 ٢٧آيهٴ  ؛گفتند ما چرا با فقرا و محرومان يكجا جمع بشويممي آمده است كه »هود«خود جمع كردي. در سورهٴ مباركهٴ 

 ﴾مثْلَنا﴾ (يك) ﴿لْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلَّا بشراًفَقَالَ ابه اين صورت نقل شد ﴿ »هود«سورهٴ مباركهٴ 

تحقيق به بي ﴾بادي الرأْيِآا هم نسنجيده به دنبال تو راه افتادند ﴿ ﴾وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا(دو)، ﴿

برتر نيستيد هيچ شما هم مثل ماييد  ﴾وما نري لَكُم علَينا من فَضلٍاند ﴿د هم غير محقّقاندنبال تو راه افتادند هم رذل

گوييد اين توهم اين ملأ بود. در اينجا هم همان توهم را ذكر فرمود، فرمود آا گرفتار دروغ هم مي معاذ االله ـ ـ بلكه

                                                
  .٩سورهٴ نساء، آيهٴ .   ٨
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، ﴾هيهـات هيهـات لمـا توعـدونَ    گويند: ﴿شود اينها ميچنين وهمي بودند. بعد فرمود جريان معاد كه مطرح مي

﴿اتهيكه اسمِ فعل است يعني  ﴾ه»دعب« ،»دعب ،دعكنند معاد چيز بعيدي است كه قرآن دارد اينها استبعاد مييعني » ب

إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْتري علَي اللَّـه  خب، بعد گفتند: ﴿ ٩﴾إِنهم يرونه بعيداً ٭ ونراه قَرِيباًنه استحاله، دليلي ندارند ﴿

تواند پيامبر بشود طبق برهان گماني، حكمِ امثال خود خيال كردند آن براهين تام است بشر نمي به زعمِ باطل ﴾كَذباً

هين خيالي را تمام دانستند گفتند گويد بعد از اينكه آن برادروغ مي معاذ االله ـ ـ يكسان است فضيلتي هم بر ما ندارد و

ايـن عصـارهٴ    ﴾إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْتري علَي اللَّه كَذباً وما نحن لَه بِمؤمنِينكه پس اين دروغ است و فريه است ﴿

  اعتراضات قومِ تبهكار.

  استنصار انبيا از خدا موجب نزول عذاب بر مشركين

هر كه بود هود بود براي قوم عاد، صالح بود براي قوم ثمود، هر كدام بود كه حالا  وجود مبارك آن پيامبر حالا 

من آنچه را كه ممكن بود از نظر برهان از نظر موعظـه از نظـر    ﴾قَالَ رب انصرنِي بِما كَذَّبونشود ﴿بعد روشن مي

بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِـالَّتي هـي   ادع إِلَي سبِيلِ ربك جدال احسن با آا در ميان گذاشتم اين ﴿

نست بالغ شد فرمود: ﴿وصف همهٴ انبيا(عليهم السلام) مي ١٠﴾أَحا تواند باشد. ذات اقدس الهي بعد از اينكه حجمع

ينمادن نبِحصيلٍ لَّيرسد و رسد آن صيحه و صاعقه ميلهي فرا ميكشد كه در هنگام بامداد كه عذاب اطولي نمي ﴾قَل

اي يك وقت است كه صاعقه ﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ بِالْحقاند ﴿دهد اينها همه پشيمانبه حيات اينها در بامداد خاتمه مي

فرمود   چنين نيستشد اتفاقاً اين شخص مثلاً شر بالعرض دامنگيرش شد اينبيني نميآيد جزء حوادث هست پيشمي
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شده به حيات همهٴ اينـها خاتمـه داد ايـن صـاعقه     زمان و زمينِ حساب در شدهمقدار حساب با شدهصاعقهٴ حساب

﴿غُثَاءًبود ﴿ ﴾بِالحَق ماهلْنعتسيل كه مي ﴾فَجگويند هاي آب را به همراه دارد به آن ميآيد يك مقدار آن خصوصي

آورد، گـاهي خـداي سـبحان    هاي خشك را به همراه ميهاي خشك و چوبيك مقدار هم اين برگ ،كَف آب، زبد

بـرد  فرمايد اين كفّار مثل زبدند كسي لازم نيست آا را از بين ببرد خود فراز و نشيب آب اينها را از بين مـي مي

آيند اينها را ي سيل مياند كه روهاي خشكهاي خشك و چوبيك مقدار اين برگ ١١﴾فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً﴿

همين است اول اين مزرعه سرسـبز و   ١٢﴾فَجعلَه غُثَاءً أَحوياينكه فرمود: ﴿ ﴾فَجعلْناهم غُثَاءً﴿» غثاء«گويند مي

هـاي خشـك و   آيد. فرمود سيل كه راه افتاد يك مقدار برگخرم است بعد پژمرده و به صورت برگ خشك در مي

اين قوم از  ﴾فَجعلْناهم غُثَاءً فَبعداً لِّلْقَومِ الظَّالمينآورد اينها را اين طور كرديم. ﴿همراه ميهاي شكسته را به بچو

  رحمت خاصه الهي دورند.

دامنگير اينها شد به حيات اينها خاتمه داد  ،كه فرمود صيحه »حجر«آيات سورهٴ مباركهٴ  مطابقها فرمودند برخي

آيهٴ  »حجر«ب حجرند مربوط به ثمودند كه پيامبرشان صالح(سلام االله عليه) بود سورهٴ مباركهٴ اينها مربوط به اصحا

ولَقَد كَذَّب أَصحاب الْحجرِ الْمرسلين ٭ وآتيناهم آياتنا فَكَانوا عنها معرِضين ٭ وكَانوا هشتاد به بعد اين است ﴿

ثمود و قوم  يعني قوم كه اين مربوط به اصحاب حجر ﴾لِ بيوتاً آمنِين ٭ فَأَخذَتهم الصيحةُ مصبِحينينحتونَ من الْجِبا

گفتند  ﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ بِالْحقاست ﴿ »مؤمنون«صالح است. خب به قرينهٴ اين تعبيري كه در آيهٴ محلّ بحث سورهٴ 

ود را در بردارد ولي طبق استنباط برخي از مفسران كه يكي از آا جناب زمخشري ثم قوم اين صيحهٴ بامداد جريان

و چه در سورهٴ [ »هود«چه در سورهٴ مباركهٴ  »اعراف«گويد كه قرآن كريم چه در سورهٴ مباركهٴ است ميكشاف در 
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بعد از  »اعراف«د در سورهٴ مباركهٴ كنبعد از قصهٴ حضرت نوح، قصهٴ عاد را كه قوم هودند نقل مي ]»شعراء«مباركهٴ 

لَقَد ﴿ كه به بعد ذكر فرمود ٥٩از آيهٴ  »اعراف«قصهٴ حضرت نوح كه مبسوطاً قصهٴ حضرت نوح را در سورهٴ مباركهٴ 

هموحاً إِلَي قَوا نلْنسوداً﴾ بعد از آن جريان دارد ﴿أَره ماهأَخ ادإِلَي عبعد از  »اعراف« به قرينهٴ اينكه در سورهٴ ١٣﴾و

را نقل كرد اينجا هم كه بعد از قصهٴ نوح دارد داستان پيامبري را نقـل   هودحضرت  يعني قوم قصهٴ نوح، قصهٴ عاد

وقتي قصهٴ حضرت نوح تمام شد  »هود«كند اين پيامبر هود است و قوم او هم عادند چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ مي

ن قومي كه بعد از جريان حضرت نوح ذكر شدند همان عادند كه براين اينجا هم آجريان قوم هود را ذكر كردند بنا

. خب حالا اينها خيلي مهم نيست بالأخره قرآن كريم گاهي قبل از جريان حضرت نوح ايـن  ١٤پيامبرشان هود بود

  و تأخير مهم نيست. كند حالا تقديمكند بعد مثلاً جريان حضرت نوح را ذكر ميهاي انبياي ديگر را هم ذكر ميقصه

  هابيان كيفيت مدت حيات و ممات ملت

ما تسبِق من  ٭ثُم أَنشأْنا من بعدهم قُروناً آخرِين فرمايد: ﴿عمده آن است كه در همين راستاي انبياي بعدي مي

هم مرگي دارد جامعه گاهي  مت و جامعههمان طوري كه هر فرد يك مرگي دارد هر ا ﴾أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ

دهد كه هر ملّتي مرگي دارد هر ملّتي حياتي دارد و مانند نشان مي ١٥﴾لكُلِّ أُمة أَجلٌميرد گاهي زنده است آن ﴿مي

از مرگ ملّت تمدن صحيح و امثال آا باشد كه از تمدن صحيح محروم شـدند ولي بـه    منظور آن، گرچه ممكن است

ذَا جاءَ أَجلُهم لاَ يسـتأْخرونَ  ِفإ﴾ اين اجل چه دربارهٴ فرد چه دربارهٴ جمع فرمود: ﴿لكُلِّ أُمة أَجلٌاهر ﴿حسب ظ
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لاَ گفتن دارد امـا ﴿  ﴾لاَ يستأْخرونَخب ﴿ ﴾لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمونَاين ﴿ ١٦﴾ساعةً ولاَ يستقْدمونَ

ميرد اين گفتن ندارد، چه دربارهٴ فرد چه كسي نرسيد خب معلوم است نمي اجل براي چه؟ خب وقتي ﴾دمونَيستقْ

گفتند سرش آن  ﴾ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَتر اينجا هم فرمود: ﴿دربارهٴ جمع فرمود نه جلوتر نه دنبال

ري كه قبل از رسيدن اجل، مرگ ممكن نيست بعد از رسيدن اجل هم تـأخير  خواهد بفرمايد همان طواست كه مي

پس  ١٧﴾ءٍ خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شيممكن نيست استحالهٴ تأخير مثل استحالهٴ تقديم است هر چيزي در جاي خود ﴿

يعني آيهٴ دو  »انعام«باركهٴ ست در اوايل سورهٴ ماچه مرگ فردي چه مرگ جمعي اين طور است البته يك اجل مقضي 

﴾ يك اجل مسما داشتيم يك اجل مقضي هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضي أَجلٌ مسمي عندهبه اين صورت بود ﴿

كنند در آنجا فرق بين اجل معلّق و اجل مسما گفته شد كـه ذات اقـدس الهـي    كه از او گاهي به اجل معلّق ياد مي

اين قضا عمومي است هيچ ممكن نيست كسي در عالَم  ١٨﴾كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموتدارد و آن اين است كه ﴿ قَضايي

اين قضاست، قدري هست اين است كه زيد چند سال زندگي  ١٩﴾وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْددنيا نميرد چون ﴿

. سوم آن است كه قضا قطعي است يعني مرگ قطعي است اما عمـر  كند عمرو چند سال زندگي كند اين دو مطلب

قطعي نيست كه كسي هشتاد سال زندگي كند شصت سال زندگي كند دوتا راه دارد راهش اين است اگر داشت را 

از نظـر مسـائل   [ صدقه داد صلهٴ رحم كرد خيرات كرد مـبرات كـرد  و رعايت كرد از نظر مسائل ظاهري و طبي، 

راهه رفت بيراهه رفت داشت را رعايت نكرد دعا نكرد صدقه نداد صلهٴ كند، اگر كجعمر با بركت پيدا مي ]معنوي

  رحم نكرد عمر كمتري دارد اختيار به دست خود اين شخص است. 
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  علم ازلي خداوند به مقدار و كيفيت حيات و ممات انسان

در الهي، قضاي الهي جا براي سرگرداني و اام نيسـت  لوحِ الهي، ق ،مطلب بعدي آن است كه در نظام آفرينش

رسد عمرِ طـولاني  كند و به آن مقصد والا ميداند اين زيد با اختيار خود راه خوب را طي ميذات اقدس الهي مي

ه توانسـت را رود و ميراهه ميداند برادر او كجكند و ميكند كه زيد هشتاد سال عمر مينجا ثبت ميدارد لذا در آ

سـاله  كند كه آن بـرادر چهـل  صحيح طي كند گرفتار معاصي است گرفتار بدرفتاري است عمرِ كوتاه دارد ثبت مي

كند پس در دفتر الهي جا براي اام نيست (يك) بشر مختار است (دو) آثار صدقه و صلهٴ رحـم محفـوظ   زندگي مي

دانـد كـه زيـد    داند يعني ميبا حفظ مبادي مي كندعمر ميداند كه زيد هشتاد سال است (سه) خدا اگر در ازل مي

نويسـند زيـد   كند عمر بابركتي دارد اينجا ميتواند بيراهه برود و عمر كوتاه داشته باشد ولي عاقلانه حركت ميمي

نجا نوشتند، اين شخص بايد هشتاد سال زندگي كند يا آنجا نوشتند اين بايد چهل ساله هشتاد ساله است نه چون آ

رود و زودتر به نويسد چون برادرش بيراهه مينجا ميكند خدا آي كند بلكه چون اين هشتاد ساله زندگي ميزندگ

 ٢٠﴾ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍاين صغرا، ﴿ ﴾أَجلٌ مسمي عندهو ﴿نويسد پس افتد خدا آنجا ميكام مرگ مي

لا يسـتقدم و لا  «كنـد  اند زيد هشتاد سال زنـدگي مـي  دت اين نتيجه. خدا ميكبرا، پس اجل مسما تغييرپذير نيس

كند ولي چون زيد راه صحيح را عاقلانه طي مي» لا يستقدم و لا يستأخر«ميرد آن برادرش چهل ساله مي» يستأخر

ري كـه بخواهـد   د هشتاد سال باشد هر كاينويسد زيد بانه اينكه خدا مي ؛نويسدرسد خدا ميبه هشتاد سالگي مي

بكند، بكند چه صدقه بدهد چه ندهد، چه صلهٴ رحم بكند چه نكند، چه داشت را رعايت بكند چه نكند اين طور 
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ما تسبِق من أُمة أَجلَها ﴿نيست بر اساس نظم است كه هرگز علمِ ازلي علّت عصيان كسي نخواهد بود خب، فرمود: 

  ﴾وما يستأْخرونَ

  هدر آيه چهل و چهارم اين سور» كلّما«الخطي نكته ادبي و رسمبررسي 

يعني  ﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿گاه جهان را از وحي و كتاب و رسالت و نبوت خالي نگذاشتيم بعد فرمود ما هيچ

» ما« ﴾ماكُلَّ﴿ در اينالخطّي رسمگويند متواتر. اينجا از نظر نظمِ وترا يعني متواتر اين قدر پشت سر هم آمدند كه مي

ن چاپ بكند واويـلاي همـين   الآن اگر ايران بخواهد اقدام بكند بر اساس قوانين ادبي و عربي قرآ بشودبايد وصل 

به » ماكلَّ«داريم اين » ما كلُّ«داريم يك » ماكلَّ«كه شما قرآن را تحريف كرديد خب ما يك  شودبلند ميسوزها قرآن

اسم است و مضاف است و مبتداست شمايي كه عالماً عامداً داريد كلّ » ما كلُّ«است آن  سوراست و  معني هر وقت

آيد كه ايران، را متصل بنويسد دادتان در مي» كلّما«سوزانيد اگر يك وقت ايران اسلامي اين مسجد را با قرآن مي

دانستم قـرآن داخلـش   گويد من چه ميميزند يك وقت است كسي مغازهٴ كسي را آتش مي !قرآن را تحريف كرده

قرآن باشد مسجد است و رحل است، مسجد شود بيمگر مسجد ميزنيد مسجد را آتش مياست اما شما عالماً عامداً 

خواهد هم خدا شما را حفظ بكنـد ايـن   زنيد بعد دلتان مياست و قرآن است اين را عالماً در بحرين داريد آتش مي

كشـد مگـر ممكـن اسـت     خليفه عمداً خودش را دارد به آتش مـي عبرت بود ديگر اين آل فرعون مصر براي شما

سوزي و تخريب مسجد و تخريب حسينيه اينها را آزاد بگذارد اينها را رها بگذارد ترين راه توبهٴ اينهاسـت.  نقرآ

و دست اينهاست و اكثريت هم بـا  ن است شد و اما خب حالا الآن قرآبايد متصل نوشته مي ﴾ماكُلَّ﴿اين بالأخره 

متصل بنويسيم كجا بايـد منفصـل    بايد را و مانند اينها »أنما«و » إنما«اينهاست متأسفانه ايران اگر بخواهد كه كجا 

م بعضـاً وجعلْنـاهم   فَأَتبعنا بعضه﴿گاه آن ﴾ما جاءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوهكُلَّ﴿ !آيدبنويسيم داد واقرآناي اينها در مي
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خليفه بود اينها فقط به عنوان اشرار اُحدوثهٴ گويند قَجر بود، لوي بود، آلايشان هست ميهاينها فقط نام ﴾أَحاديثَ

  .﴾فَبعداً لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ﴿» شاءاالله تعاليخذلهم االله ان«اند كه تاريخ

  »و الحمد الله رب العالمين«


